
 

 

  

 هو العلیم

  

 لزوم تحصیل محبتّ الهی با عمل صالح
  

هـ ق، 1398شرح دعای ابوحمزه ثمالی ـ سال 

 جلسۀ پانزدهم

  

 بیانات

 علامه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی

 قدسّ الله سرّه

  

  

  

http://www.maktabevahy.org/


2 

  

  

 أعوذُ باللَه مِنه الشّیطانِ الرّجیمِ 

 بسِمِ اللَه الرّحمنِ الرّحیمِ 

لَّی اللَه عهلیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهِرینه   و صه

عینه   و لهعنةُ اللَه عهلیٰ أعدائِهِم أجمه

  

  
ءه حالًا مِنّی؟! إن أنا نقُِلتُ عهلیٰ مِثلِ حالی إلیٰ قهبری، لهم ن یهکونُ أسوه قْدهتی  فهمه دْهُ لِره هِّ أمُه

لِ الصّالِحِ لِضهجعهتی! و ما لی لً و لهم یهکونُ  أدری إلیٰ ما بکِی و لًأ أفرُشْهُ بِالعهمه

فهقهت عِنده  مهصیری؟! و أریٰ نهفسی تخُادِعُنی و أیّامی تخُاتِلنُی و قهد خه
1
أسی أجنِحةُ   ره

وتِ، فهما لی لً  أبکی؟! المه

 معنی تسویف

 در جملۀ سابق، قبل از این جملات فرمود: 
نزِلةه  لتُ مه و أعِنِّی بِالبکُاءِ عهلیٰ نهفسی، فهقهد أفنهیتُ بِالتَّسویفِ و الآمالِ عُمری، و قهد نهزه

یری!  الآیِسینه مِن خه

خدایا مرا کمک کن به گریه کردن بر نفس »

خودم؛ برای اینکه این نفس من خیلی مرا به 

خسران و زیان انداخته است و تمام عمر من 

مروز و فردا کردن، مدام به تسویف )یعنی: ا

کار را عقب انداختن؛ اینکه بگوید: سهوْفه 

دهم، یعنی: این دهم، سهوْفه انجام میانجام می

کنم، در کنم، پس فردا میکار را فردا می

و   2کنم و...( و مسامحه گذشت.نزدیکی می

دیگر اینکه عمر خودم را به آمال و آرزوها 

منزل و خیالًت گذارندم. و الآن من در 

 «ام.افرادی که یأس دارند، وارد شده

یعنی حال و منزلۀ من، حال یأس است،  

چون عمرم را به تسویف و آرزوها گذراندم 

و چیزی در دستم نیست؛ پس خیری در من 

ا در منزله و در مرحلۀ آیسین  نیست و طبعا

 ام.وارد شده

                        
1 .  خ ل: فهوقه
، به نقل از رسول خدا صلیّ الله علیه و ٢٨، ص ٤احیاء العلوم، ج  2

 آله و سلمّ:
بیشترین فریاد اهل دوزخ، از  إنَّ أکثهره صِیاحِ أهلِ الناّرِ مِنه التسّویفِ؛»

 «تسویف است.
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بنابراین ای خدایا! من که در نفس خود  

کمک کن بر گریه بر بینم، مرا خیری نمی

نفسم، این نفسی که مرا به حسرت و خسران 

و ضرر و زیان انداخته است! این نفس محتاج 

به گریه است، چون خیلی بدبخت و بیچاره 

 است.

 حسرت و ندامت، نتیجۀ امروز و فردا کردن
ءه حالًا مِنّی؟! إن أنا نقُِلتُ عهلیٰ مِثلِ حالی إلیٰ قهبری، له  ن یهکونُ أسوه قْدهتی  مفهمه دْهُ لِره هِّ أمُه

جعهتی! و لهم لِ الصّالِحِ لِضه  أفرُشْهُ بِالعهمه

کیست که حالش بدتر از من است؟! حال  

من چنین حالی است که عمرم به مسامحه و 

به تأنیّ و به تأمّل و به پرورش آرزوها و 

خواهم از این خیالًت تمام شده، و الآن می

د. اگر من مرحله عبور کنم و مرا در قبر ببرن

در این حال به سوی قبر خودم منتقل بشوم، 

آن قبری که من برای او تهیهّ و تدارکی 

تر از من ام، کیست که حالش خرابندیده

توانم باشد؟! چون عمر من گذشته و دیگر نمی

کاری بکنم؛ عمری در پیش ندارم که تدارک 

ام، به تسویف و کنم، عمری را که گذرانده

روم، و الآن با دست خالی می امآمال گذرانده

 اش حسرت و ندامت است!و نتیجه

کیست که حالش بدتر از من باشد اگر در  

همین حالی که دارم، به سوی قبرم نقل 

 بشوم؟! آن قبری که:

قْدهتی؛  دْهُ لِره هِّ برای اینکه من در این قبر »لهم أمُه

 «ام!بخوابم، آن قبر را هیچ آماده نکرده

جْعهتی؛ و لهم أفرُشْهُ  لِ الصّالِحِ لِضه برای »بِالعهمه

اینکه من در اینجا بیارامم و استراحت کنم، 

آن قبر را با هیچ عمل صالحی فرش 

 «ام!نکرده

 آماده کردن قبر، با عمل صالح و حسنات

خواهد بخوابد، آنجا انسان که در جایی می 

کند؛ اگر در بیابان را برای خودش مهیاّ می

کند و زمین میاست، خارها را از 

دارد، جای مرطوبی ها را بر میریزهسنگ



4 

نباشد، گِل نباشد، محلّ عقرب و مار نباشد، 

کند، بعد فرش را پهن زمین را تخلیه می

خواهم خوابد. حالً که من میکند و بعد میمی

بروم در این قبر بخوابم و این قبر را هیچ 

 ام، چه قسِم بروم اینجا بخوابم؟!آماده نکرده

چون آماده کردن این قبر، به عمل صالح 

است، نه به فرش و بوریای خارجی؛ 

خواهد نباشد! این خواهد بوریا باشد، میمی

کنند از نقطۀ نظر ها میکفنی هم که بر انسان

احترام به بدن است، و الًّ انسان را هم عریان 

در میان قبر بگذارند یا بدن انسان را در دریا 

ارد؛ آن خوابگاه واقعی که بیندازند، فرق ند

انسان در عالم برزخ دارد، این قبر نیست. این 

کاری کن، هیچ فایده ندارد. قبر را شما آیینه

چون این محلّ بدن است و بدن هم دارد 

ها از همدیگر جدا پوسد و استخوانمی

ریزد؛ این شود و میشود و خاکستر میمی

ر مال بدن است. آن عالم مثالی که انسان د

پیش دارد که عالم صورت است و عذاب قبر 

و ثواب قبر، و همان عالم برزخ و عالم 

صورت است، آن را انسان باید فرش کند. 

فرشش عمل صالح است، که اگر انسان عمل 

شود؛ صالح انجام بدهد، آنجا خوب فرش می

های زیبایی هم دارد. بدن انسان در آنجا فرش

 1ت.بدن برزخی است و آرامشش خوب اس

حالً اگر مرا به سوی قبرم حمل کنند  

که من هیچ عمل صالحی انجام نداده درحالتی

وقت برای اینکه من در میان قبر باشم، آن

آرامشی داشته باشم، چطور گریه نکنم؟! خدا 

کردن بر نفسی که  باید مرا کمک کند بر گریه

گیرش شده است قدر وبال و خسرانْ دامناین

مال و تسویف گذشته است که تمام عمرش به آ

خواهد حرکت کند، هیچ و حالً که می

ای برای خوابگاه خودش درست آمادگی

                        
 .٢٤، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  1
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 نکرده است.

چرا من گریه نکنم؟! »أبکی؟!  و ما لی لً

)اصلاا من مستحقّ گریه هستم و وجود مرا 

 «گریه گرفته است!(

من »أدری إلیٰ ما یهکونُ مهصیری؟!  و لً

برند و مصیر جا میدانم که ما را کاصلاا نمی

 «و بازگشت من کجاست؟!

عمر تمام شد و دارند انسان را حرکت  

دانم! این خیلی برای دهند؛ به کجا؟ نمیمی

کند که انسان ایجاد اضطراب و وحشت می

برند و به انسان را به یک جای گمنامی می

برند که برای انسان هیچ یک جای تاریکی می

 روشن نیست که چه خواهد شد.

و علاوه، الآن »و أریٰ نهفسی تخُادِعُنی؛ 

بینم که این نفس دارد با من خدعه می

 «کند!می

خواهد مرا گول همین الآن هم این نفس می 

بیاید! این  بزند و با من از درِ حیله و مکر در

همه عمر به تسویف و آمال گذشته و هزاران 

بار مرا گول زده است و فهمیدم که مرا گول 

آید و زند، باز هم از درِ خدعه و مکر میمی

دهد و های دنیا را جلوه میباز هم این زینت

دهد و جاه و اعتبار را لوه میریاست را ج

دهد، و خلاصه غیر خدا را در قلب جلوه می

پروراند و آن باطل را برای انسان انسان می

دهد؛ الآن نفسم ئه میعظمت ارا گیر و پرُچشم

 طور است!این

این روزگار، من را »و أیاّمی تخُاتلِنُی؛ 

تل )یعنی: از درِ مکر می پذیرد با من از درِ خه

 «آید.می بازی و از درِ غرور( درقهّو ح

وتِ؛  أسی أجنِحةُ المه فهقهت عِنده ره و قهد خه

بهر سرِ من  و های مرگ دورکه بالدرحالتی»

 «در جنبش و در جریان است!

یعنی کأنهّ مرغِ مرگ از آسمان آمده است  

پایین، پایین، پایین، و الآن نزدیک است که 
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ا ای ها را ن بالروی سرِ من بنشیند، و مرتبّا

کند که دهد و دور سرِ من حرکت میتکان می

بیاید بنشیند! یک لحظه مانده به نشستن، یک 

ساعت مانده به نشستن، در چنین موقع 

زند و باز خطیری نفس دارد من را گول می

زند، باز از این طرف دعوت سُک می

کند، باز منظری از مناظر دنیا را جلوه می

اصول حقیقت را  دهد، باز حقیّ ازمی

خواهد در قلب من ضعیف کند؛ دست بر می

 دارد!نمی

حالً من چرا گریه »فهما لی لً أبکِی؟! 

 «نکنم؟!

رسم و وقتی که من حساب خودم را می 

طور است، پس من بینم نامۀ اعمال من اینمی

مستحقّ گریه هستم! اصلاا چرا گریه نکنم؟! 

دارم، اساس تحققّ در این حالی که فعلاا من 

گریه است. اگر گریه نکنم خلاف اصل است؛ 

نه اینکه شادی و سرور برای من اصل است، 

و گریه یک امر خارج از اصل است و به 

عنوان طُروّ و عروض برای من حادث 

طور نیست! حالً که من به شود، اینمی

حساب خود رسیدگی کردم و وضع من 

طور است، اصل اوّلی دربارۀ من اقتضای این

کند و اگر کسی مرا خندان ببیند باید ریه میگ

 تعجّب کند!

مرحوم صاحب معالم که از فقهای بزرگ  

 فرماید:اسلام و پسر شهید ثانی است، می

 عهینٍ قهریرةِ . عهجِبتُ و ما عهجِبتُ *** لِکلِّ ذی١

هُ یهومٌ عهظیمٌ *** فیهِ یهنکشِفُ السَّـریرةِ ٢  . و أمامه

. هذا، و إن ذهکهره ابنُ آدمه *** ما یلُاقی فی ٣

فیرةِ   الحه

 1. بهکیٰ مِن ههولِ ذلِکه *** مُدةّه العمُُرِ الطَّویلةِ ٤

                        
 گونه آورده:از ایشان بدین ٥٩، ص ١در أمل الآمل، ج  1

 و لقد عجبتُ و ما عجبتُ *** لِکُلِّ ذی عهینٍ قهریرة
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های کنم از آن چشممن تعجّب می. »١ 

ای دارد، نه خنک و آرامی که نه غصّه

گرمایی دارد، نه اضطرابی دارد؛ چطور این 

ه شده تاز و چشم در دنیا آرام گرفته و تر

 است؟!

که روزی را جلوی خود در . درحالتی٢ 

بیند که سرائر و مخفیاّتِ ذهن و نیاّتِ پیش می

شود و پرده از قلب در آنجا منکشف می

 شود!رویش برداشته می

. اگر فرزند آدم بداند که در حفیره و در ٣ 

آید و با چه چیزهایی قبر، چه بر سرش می

 کند.برخورد می

ه در تمام مدتّ عمر طویل . کافی است ک٤ 

ا به گریه مشغول باشد.  «خود دائما

لحظۀ مرگ، وقت فعلیتّ نهایی هر انسان و 

 مهر شدن نامۀ عمل او

 «چرا من گریه نکنم؟!»أبکی؟!  فهما لی لً

کنم برای من گریه می»أبکی لِخُروجِ نهفسی! 

خواهد خارج بشود و من اینکه نفس من می

 «خواهم جان بدهم!می

ی نفس از بدن بیرون آمد، دیگر کار وقت 

تواند بکند و تمام است! انسان هر کاری می

تواند به هر درجه و مقامی و به هر منفعتی می

تواند از خود برسد، و هر ضرری را می

بزداید؛ امّا این فقط در مال دنیا و در زمان 

چون در زمان حیات، وجود   1حیات است.

ی انسان انسان دارای قابلیتّ است؛ یعن

تواند خودش را عوض کند و از این رو به می

                        

هُ یومٌ عهظیمٌ *** فیهِ تهنکهشِفُ السّریـرة امه  و أمه

فیرةهذا، و   لهو ذهکهر ابنُ آدمه *** ما یلُاقی فی الحه

ه العمُُرِ القهصیرة ا مِن ههولِ ذلکه *** مُدةّ  لهبهکیٰ دما

دْ لِنهفسِکه فی الخلاصِ *** فهدونههُ سُبلٌُ عهسیرة  فهاجهه

 )محققّ(
بهترین سرمایۀ تکامل و تعالی انسان، عمر »جهت اطّلاع از اینکه  1

 ، مجلس چهارم.١شناسی، ج  معادرجوع شود به « وی است
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تواند آن رو کند، او قابلیتِّ پرورش دارد و می

بیاورد.  های مختلف درنفس را به صورت

چون عالم، عالم استعداد است و خداوند 

أعلیٰ بدن را به انسان به عنوان آلت داده علیّ 

است، و بدن هم مادیّ است و در زمان و 

است و کون و فساد دارد؛ لذا در مکان واقع 

تحت چرخ گردش تدریجی عالم، از قابلیتّ 

خواهد رود. تا اینکه انسان میرو به فعلیتّ می

بمیرد؛ آن نهفهس آخر، دیگر تمام شد، و انسان 

را با تمام آن اعمالی که انجام داده است دیگر 

کنند، هرچه هست تمام شد. به این مهر می

 گویند: فعلیتّ.می

در عالم برزخ، استعداد نیست و معقول هم  

نیست که استعداد باشد؛ چون برزخ عالم تجرّد و 

ـ  خیال، نه تصوّرات موهومی عالم خیال است ـ

یعنی عالم متخیلّه و عالم صورت، که از او به مثال 

کنیم و تجرّد دارد، مجرّد است و و خیال تعبیر می

اشد، و عالمی که تجرّد داشته ب  1مادّی نیست،

فعلیتّ محض است. انسان هر کاری کرده است، 

الیوَمَ عَمَلٌ و لا حِسابٌ، و »اش هست؛ آنجا نتیجه

معنایش این است. یعنی:  2«غَدًا حِسابٌ و لا عَمَلٌ!

امروز انسان باید عمل کند و حسابی نیست، و ”

کشند که پرونده آن هنگامی از انسان حساب می

 “بسته بشود.

شود، و قت پرونده بسته نمیودر اینجا هیچ 

تواند مطمئن باشد که بهشتی کس نمیهیچ

تواند مطمئن باشد که کس نمیاست و هیچ

جهنمّی است؛ چون ممکن است که انسانِ 

واسطۀ یک عمل صالح، بهشتی جهنمّی به

بشود و یا انسانِ بهشتی، جهنمّی بشود! ممکن 

                        
ـ  ١٥٩، ص ٢شناسی، ج  جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد 1

١٧٨. 
. ٧٦، ص ١؛ حلیة الأولیاء، ج ٨٩، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  2

 :٢٨١، ص ٦معاد شناسی، ج 
امروز روز عمل و کردار است نه روز حساب و مؤاخذه؛ و فردا »

 «وز کردار و عمل.روز حساب و مؤاخذه است نه ر
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است با یک لفظ، آدم کافر، مسلمان بشود؛ و 

ه و انکار، آدم مؤمن، کافر بشود! با ی دِّ ک ره

اینها به خاطر همین تغییر و تبدلّ است. مثل 

دهند و قطعۀ طلایی که به دست زرگر می

: آقا این را شما به هر صورتی که گویندمی

بیاورید، تا روز فلان؛ ما در  توانید درمی

گیریم، حالً روز فلان، این طلا را از شما می

ت و هر کیفیتّی که باشد دیگر به هر صور

دانی. حالً یا او آن را روز اوّل خودت می

کند و کند، فردا خرابش میشکل انگشتر می

فردا شکل گوشواره کند، پسبند میشکل سینه

کند؛ کند، یک روز دیگر شکل شمش میمی

شود و هر یا از اوّل مشغول صیاغت این می

کند و همین روز یک جایش را درست می

در تمام مدتّ یک ماه روی این کار طور 

کند، و وقتی خواستند از او بگیرند، می

گوید: یک دقیقۀ گویند: دیگر تمام شد! میمی

دیگر به من مهلت بدهید تا یک صیقلش بدهم، 

گویند: تمام شد و بسته شد، و هر کاری می

 کردی تا به حال بود.

طور است. انسان تا هنگامی نفس هم همین 

تواند نفس را به کیفیاّت ارد، میکه بدن د

بیاورد، چون نفس انسان دارای  مختلف در

صورت و شکل نیست و شکلی که نفس 

گیرد تابع نیتّ و عمل انسان است؛ هر می

دهد شکل عمل صالحی که انسان انجام می

کند، و هر عمل زشتی که نفسش فرق می

ا دهد شکل نفسش فرق میانجام می کند؛ واقعا

های مردم طور که صورتند! همینکفرق می

های نفسی و با هم تفاوت دارد، صورت

های ملکوتی افراد هم تفاوت دارد، و صورت

ملکوتی هر فرد نسبت به اعمال مختلفه، 

ا مانند مومی که  متفاوت است. و لذا نفس عینا

در دست شماست و هر لحظه می توانید او را 

طور بیاورید، آن هم همین به شکل خاصّی در
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 است.

نفس انسان دارای قابلیتّ برای وصول به 

 کمالات الهی است

النَّفسُ ههیولًنِیةّ؛ٌ نفس هیولًنی »گویند: می 

هیولًنی:  1یعنی: اوّلش قابلیتّ محض است.« است.

یعنی قابلیتّ محض. این را شما به هر شکلی که 

آورید. با عمل صالح، با نیتّ، با خواهید درمیمی

مجاهدۀ در راه خدا، با کار خیر، با 

گذشتگی و با جهاد اکبر، این نفس تربیت  خود از

شود و صورت انسانی به شود، صیقل میمی

گیرد. انسان اگر این نفس را در مسیر خودش می

دیگری انداخت، نفس صورت دیگری به خود 

فهمد! چون عالم، عالمِ گیرد. امّا خود آدم هم نمیمی

اند ت پردۀ مادهّ محجوبظاهر است و حقایق، در پش

شود شوند؛ لذا آنچه در افراد دیده میو دیده نمی

همین شکل و شمایل ظاهری است و در آنجا مطلب 

عکس است، آنجا شکل و شمایل ظاهری از بین به

آید. هر رود و شکل و شمایل واقعی پیش میمی

های مختلفی داشت، کس در دنیا نفسی را که قابلیتّ

                        
 :٩٣، ص ١الله شناسی، ج  1
خداوند ما را در أحسهنِ تهقویم* )نیکوترین قوام( خلق فرموده است، و »

از جمیع اسماء حُسنیٰ و صفات عُلیای خود به ودیعت نهاده است. و 
گونه فعلیتِّ متصوّره  نفس ما را هیولًنی )یعنی قابلیتّ صِرفه برای هر

و تخلقّ به أسماء و صفات خود( قرار داده است. در طریق رشد و کمال 
و از جهت استعداد و امکان ترقیّ و تکامل و صعود از مدارج و معارجِ 
یقین و وصول به عرفان و توحید و فناء در ذات اقدس و بقاء در صفات 

طور که در ذات و اسماء و مقدسّش، نامتناهی آفریده است. یعنی همان
ا و وجوداا و فعلیةّا، ما را صفات و افعال، خودش نام تناهی است ذاتا

 نامتناهی قرار داده است قابلیةّا و ایجاداا و استعداداا.
بنابراین، از جهت امکان و استعداد، ترقیّ به اوج درجات صفات و 

باشد، و امکان تخلقّ به جمیع آنها اسماء حضرتش برای ما مقدور می
آن قابلیتّ   و تمرکز آن مدار  موجود است؛ امّا از جهت فعلیتّ و تحققّ

حیات و صفات و افعال، منوط به حرکت و جهاد با نفس و طیّ راه و 
 «باشد.الله می سبیل إلی

نه فيِٓ أهحۡسهنِ تهقۡوِیمٖ﴾. ٤( آیه ٩٥* اقتباس از سوره تین ) نسهٰ لهقۡنها ٱلِۡۡ : ﴿لهقهدۡ خه
 )محققّ(

را در نیکوترین تحقیق که ما انسان به: »٨٣، ص ٥امام شناسی، ج 
 «قوامی آفریدیم.
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 شود.ی مهر کرد، مهر میبه هر قابلیتّ

از محالات عقلی بودن برگشت فعلیتّ به 

 قابلیتّ

بعد از فعلیتّ، دیگر قابلیتّ غلط است؛  

شود به چیزی که فعلیتّ پیدا کرد دیگر نمی

مرحلۀ قابلیتّ برگردد. تخم سیب قابلیتِّ 

درخت سیب شدن را دارد، انسان آن را 

ا رسیدگی میمی  کند، تا اینکارد و دائما

شود. وقتی سیب شد، فعلیتّ درخت سیب می

تواند حرکت کند و شد. امّا دیگر سیب نمی

طور بیاید تا برسد به تخم سیب، و آن همین

راهی را که رفته است برگردد، این محال 

 است؛ برگشت از فعلیتّ به قابلیتّ محال است.

آید و بزرگ انسان از رحم مادر می 

رود در میان شود و میشود و پیرمرد میمی

قبر. این دیگر محال است که برود در رحم 

مادر و برود در عالم ذرّ. انسان از جوانی به 

رود، ولی محال است از پیری به پیری می

جوانی بیاید؛ چون مراحلی را که از جوانی 

به پیری طی کرده است، قابلیتّ را فعلیتّ داده 

شود از فعلیتّ به قابلیتّ رفت. است، و نمی

اید، مقداری کمالًت ما که الآن اینجا نشستهش

علمی دارید و این کمالًت علمی، آن زحمتی 

اید و درس اید و مطالعه کردهاست که کشیده

اید. این مقدار دست آوردهاید و بهخوانده

کمالًت علمی که الآن دارید فعلیتّ است. از 

توانید جلوتر بروید؛ چون این فعلیتّ این می

فعلیتِّ  مرحله، قابلیتّ است ـ نسبت به یک

ـ پس این فعلیتّ نسبت به آن  محض که نیست

تواند آن را ای که قابلیتّ است، میمرحله

توانید عقب بیایید؛ یعنی فعلیتّ کند. امّا نمی

ا رو به بساطت  کاری کنید که علوم شما دائما

برود، رو به سذاجت برود و ساذج بشود؛ 

د که الآن مدام شود. یک کاری کنیسازج نمی

این علوم کم بشود، کم بشود، کم بشود، تا به 
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خواهید مدرسه بروید، ای که تازه میآن اندازه

و الف و ب بنویسید، و عین آن موقع باشید؛ 

 این محال است.

، از «عدم امکان تبدیل فعلیتّ به قابلیتّ»

 براهین بطلان تناسخ

کنند بر و بر همین برهان، استدلًل می 

گویند: تناسخ. یک عدهّ هستند که می بطلان

رود در یک رود، میروح که از دار دنیا می

آید در تن آدمی تن دیگری. اگر سعید باشد می

کند و سعید است؛ اگر که کارهای خوب می

رود در بدن اشقیاء. مثلاا روح شقی باشد می

آید در بدن یک یزید که شقی بوده است می

آید در بدن شخص شقی، و روح فرعون می

یزید؛ و روح آدمی که سعید و خوب بوده 

آید در بدن خوب. بهراهینی در است، می

بطلان این کلام وجود دارد و شکّی نیست که 

این حرف باطل است. یکی از براهینش همین 

است که: روزی که او مُرد، فعلیتّ پیدا کرد 

مرتبه از فعلیتّ خروج  و دیگر محال است دو

د به قابلیتّ. چون آن روحی کند و حرکت کن

رود در بدن خواهد بیاید در بدن، میکه می

طفل، و طفل هم قابلیتّ محض است. این از 

کند؛ از قابلیتّ دارد مدارج را طی می

شود و مضغه آید علقه میبودن مینطفه

شود و طفلِ تامّ شود و استخوانش بسته میمی

طور جلو شود و همینشود و متولدّ میمی

آید. وقتی جلو آمد، این الآن در هر می

ای که بمیرد، یک فعلیتّی دارد، و محال مرحله

مرتبه به مرحلۀ  است انسان این فعلیتّ را دو

قابلیتّ بیاورد. پس تناسخ محال است، و بر 

 1اساس این برهان فلسفی محال است.

 فرماید:حالً حضرت می 

أبکی لِخُروجِ نهفسی؛ « چرا گریه نکنم؟!»

                        
، ص ١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

 ، تعلیقه.٢٨٣
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کنم برای اینکه نفسم دارد خارج گریه می»

 «شود!می

گریه نکردن بر عاقبت کار، ناشی از عدم 

 شعور انسان

اگر نفس خارج شد، دیگر کار تمام است؛  

ا هم گریه کردن دارد! اصلاا ما که  و واقعا

کنیم، چون شعور نداریم! بنده خودم گریه نمی

ا اگر این را تصوّر کندرا عرض می  کنم. واقعا

که وقتی نفس خارج شد، کار تمام است، خب 

تواند آرام بگیرد؟! کار دیگر این چه قسم می

شود و فعلیتّش مهر شود! تمام میتمام می

 1شود!می

آجر تا هنگامی که در کوره نرفته و پخته  

نیست، خشت و گِل است، انسان آن گِل را به 

کند، به کند، به شکل کوزه میشکل خشت می

کند و به هر ظرفی که دلش شکل کاسه می

آورد؛ چون قابلیتّ دارد. ولی خواهد در میمی

وقتی در کوره رفت دیگر تمام شد، آجر 

کند. قبول نمی شود! دیگرمرتبه گل نمی دو

شکنند، باید بیندازند گل شود کوزه را که می

توانند کوزه را گِل روبه. دیگر نمیدر خاک

کنند و به شکل دیگر در بیاورند؛ چون فعلیتّ 

طور است؛ شده است. خروج نفس هم همین

شود، مهر فعلیتّ به نفس وقتی که خارج می

خورد. حضرت سجّاد علیه السّلام او می

د چطوری است؛ ولی وقتی مهر فعلیتّ دانمی

فهمیم. حضرت سجّاد علیه خورد، ما نمیمی

فرماید: خروج نفس چه خبر است! السّلام می

                        
 :٢٦٩، ص ١تنبیه الخواطر و نزهة النوّاظر )مجموعة ورّام(، ج  1
سولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ إلهی المسجدِ، فإذا قهومٌ » جه ره ره و خه

دَّثونه و یهضحه  : یهتهحه ، قاله ا و الذّی نهفسی بِیهدِهِ، لهو ”کونه ؛ أمه وته اذُکُروا المه
ا! حِکتمُ قلیلاا و لهبهکیتمُ کهثیرا  ترجمه:« “تهعلهمونه ما أعلهمُ لهضه

پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله به سوی مسجد بیرون شدند، ناگاه »
ا خندیدند، به آنهزدند و میگروهی را دیدند که با همدیگر حرف می

به یاد مرگ باشید، قسم به کسی که جانم در دست اوست، ”فرمودند: 
خندیدید و آینه کم میدانستید، هردانم، شما نیز میاگر هر آنچه را می

 )محققّ(« “کردید!بسیار گریه می
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و انسان چه اندازه باید مراقب و مواظب باشد 

ای از لحظات زندگی، مرگ که در هر لحظه

را در پیش خود ببیند و هر دقیقه را بر حسابی 

را محاسبه کند، تا  و کتابی، اعمال نفس خود

خواهد از دار دنیا برود، اینکه وقتی انسان می

فعلیتّش خوب باشد؛ و الًّ اگر بنا باشد انسان 

روزگار خود را به غفلت بگذراند، آن فعلیتّ 

آید و دیگر گِل وجود انسان به پیش می

ای که ، امّا کوزهصورت کوزه در آمده است

 سوراخ است.

کنند و کوزه تهیهّ می این افرادی که گِل را 

سازند، اگر خوب کار کنند، کوزۀ تمام در می

آید؛ اگر خوب کار نکنند این گِل، سرد می

شود. وقتی کوزۀ له شده در شود و لِه میمی

کوره رفت و در آمد؛ یا سوراخی زیرش 

هست و با آن سوراخ پخته شده است، و دیگر 

گیرد و هرچه آب بریزند، این کوزه آب نمی

شود؛ یا کوزه در حال ز آن کوزه خارج میا

خورد و خورد و به درد نمیپختن، ترک می

 کیفیتّ آن خراب است.

 منظور از قبر و لحد، عالم برزخ و مثال است

من »أبکی لِظُلمةِ قهبری، أبکی لِضِیقِ لهحْدی؛ 

کنم برای تاریکی قبر خودم، که اگر گریه می

 «این قبر تاریک باشد چه کنم؟!

صود تاریکی درون این قبر و قبر این مق 

بدن نیست! قبر، عالم مثال است. و الًّ همه 

روند؛ پیغمبران هم درون قبر تاریک می

روند، امیرالمؤمنین هم درون قبر تاریک می

درون قبر تاریک رفته است. مقصود از این 

قبر، قبرِ بدن نیست و چراغ هم آنجا روشن 

ن این قبر شود و نکیر و منکر هم درونمی

آیند و با این بدنِ گوشتی که مرده است، نمی

کنند. آن روح به صورت مثالی صحبت نمی

« عالم قبر»گیرد، و اسم عالم مثال تعلقّ می

وقت آنجا روشن است و تاریک است. آن
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نیست! شما فرض کنید که بدن شما الآن داخل 

این مسجد است و روشن. این مسجد را الآن 

کنند، بدن شما تاریک تاریک و خاموش 

ما تاریک است؟ نه، شود؛ امّا آیا قلب شمی

روشن است! هزار علم در دل شما هست و 

درخشد و هزار آفتاب درخشان در دل شما می

هیچ مربوط به تاریکی مسجد نیست؛ مسجد 

خواهد روشن خواهد تاریک باشد، میمی

باشد. سنخه و ماهیتّ آن روشنایی، قسم 

د از ظلمت قبر، آن دیگری است. مقصو

 1ظلمت عالم مثال است!

کنم برای تاریکی و ظلمتی که من گریه می 

ها در مثال در پیش دارم، که باید از آن راه

عبور کنم و همه تاریک است، چه قسم عبور 

 کنم؟!

 علتّ وجوب احترام به جنازۀ مؤمن

کنم برای من گریه می»أبکی لِضِیقِ لهحْدی! 

گذارند، اگر بر من میتنگی و ضیق لحدی که 

 «خیلی تنگ باشد!

این لهحْد هم کنایه از همان عالم برزخ  

خواهند تنگ است، نه این لحد؛ این لحد را می

خواهند گشاد بکنند. این لحد را که بکنند، می

کنند، برای احترام بدن میتّ است، نه گشاد می

روحش؛ و الًّ لحد، ضیق باشد یا غیر ضیق 

یا کوتاه باشد، یا اصلاا بدن  باشد، بلند باشد

انسان را بدهند خوراک حیوانات، یا بدن 

انسان را در دریا بیندازند، این تشریفاتی که 

برای بدن است، از این نقطۀ نظر است که این 

بدن مدتّی به نفس خدمت کرده است و لذا بدن 

مؤمن محترم شده و احترامش این است که او 

ن کنند و دفن را غسل بدهند و بشویند و کف

کنند. ولی هیچ صحبت با بدن نیست و همۀ 

                        
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون خصوصیاّت عالم مثال و برزخ رجوع  1

تمایزات عالم طبع و » :١٢و  ١١، مجلس ٢، ج شود به معاد شناسی
 «.برزخ و قیامت
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صحبت با عالم مثال است، و ضیقِ لهحْد و 

دی که ما  سنگینی لهحد )صحیح این لهحه

گوییم، لهحْد است( کنایه از تنگی عالم می

 برزخ است.

سؤال نمودن نکیر و منکر از علوم حقیقی، 

 نه ظاهری

من گریه »! أبکی لِسُؤالِ مُنکهرٍ و نهکیرٍ إیاّیه 

آیند و کنم از سؤال نکیر و منکری که میمی

 «کنند!از من سؤال می

کنند که عمرت را به چه از من سؤال می 

گذراندی؟ چه خبر بود؟ آیا از من سؤال 

کنند که گلابی نطنز چه معنایی دارد؟ سیب می

ای دارد؟ خربزۀ فلان چه مشهد چه مزّه

ن کالً خصوصیتّی دارد؟ فلان سرمایه و فلا

پی سیسیدر کجای دنیا بود؟ رود می

کجاست؟ قلۀّ هیمالیا در کجای دنیاست؟ آیا از 

کردند و کنند؟! اگر سؤال میانسان سؤال می

گذراند، انسان عمر خود را به این علوم می

گرفت و خُب خوب بود؛ یک چیزی یاد می

ای شاه در چه سهنهِ داد. نادرآنجا جواب می

ر لنگ در کدام سنه فتح کرد؟ کشته شد؟ تیمو

دوتا کبوتری که بر فراز چنار پریدند، آن 

کبوتر نر و مادهّ با یکدیگر چه گفتند؟ هیچ از 

کنند؟! آیا اگر علوم دنیایی انسان سؤال می

انسان، از این تاریخ و جغرافی و فیزیک و 

شیمی و ریاضیات، از همۀ اینها بالًتر برود 

علم غیب مادیّ، و علم غیب هم بداند، امّا 

تا کبوتر با همدیگر چه  یعنی بداند این دو

خورد؟! گویند، این به چه درد انسان میمی

چون نکیر و منکر که از من این سؤال را 

 کنند!نمی

این علوم، علوم ظاهری است و قیمتش  

فقط در جهت مقدمّیتِ معناست. اگر عنوان 

مقدمّیت آن ساقط شود، یک شاهی قیمت 

نسان که دنبال علوم ریاضی و فیزیک ندارد! ا
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رود، برای اینکه چیزی یاد و امثال اینها می

ای بگیرد و به روح و نفسش کمک کند، مقدمّه

برای پیشرفت وجود خودش و مسلمین باشد 

و احتیاجات مردم را با آن برطرف کند؛ 

اش این است. نه اینکه خودش فایده

موضوعیتّ دارد؛ هیچ موضوعیتّ ندارد و 

ای به وقت انسان باید به اندازهصفر است. آن

این علوم اعتنا کند که مقدمّیت دارد. امّا اگر 

انسان از مقدمّیت گذشت و این علوم را علوم 

اصیله برای خود قرار داد، عین بدبختی 

 است!

 منظور از علم غیر نافع در حدیث نبویّ 

 پیغمبر فرمود: 

خدایا » 1لً یهنفهعُ؛اللههمّ إنیّ أعوذُ بِکه مِن عِلمٍ 

برم از علمی که فایده من به تو پناه می

 «ندارد!

نه علمی که دروغ و باطل است! بلکه  

علمی که درست است ولی برای ما فایده 

ندارد. هزار علم در این عالم خارج هست؛ به 

                        
 :١، تعلیقۀ ٢٨٥، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  1
 این دعا در جوامع شیعه و عامّه وارد است.»
، در جملۀ ٥٣( شیخ طوسی در مصباح المتهجّد، طبع سنگی، ص ١

 تعقیبات نماز عصر ذکر نموده است که:

اللهمّ إنیّ أعوذُ بکِه مِن نهفسٍ لً تهشبهعُ و مِن قهلبٍ لً یهخشهعُ و ثمَُّ تهقولُ: »

عُ ـ الدعّاء.  «مِن عِلمٍ لً یهنفهعُ و مِن دعُاءٍ لً یسُمه

آورده است:  ٣٥، ص ١( و راغب اصفهانی در محاضرات، ج ٢
  

القِیامةِ أشهدُّ الناّسِ عهذاباا یهومه ”[ و سلمّ: قاله النبیُّ صلیّ الله علیه ]و آله» 
وتِ ”السّلام:  و قاله علیه“ عالِمٌ لً یهنتهفِعُ بعِِلمِهِ. أشهدُّ الناّسِ نهدامةا عِنده المه
. طونه اللهمّ إنیّ أعوذُ ”و قاله صلیّ الله علیه ]و آله[ و سلمّ: “ العلُهماءُ المُفهرِّ

عُ، و نه فسٍ لً تهشبهعُ؛ بِکه مِن عِلمٍ لً یهنفهعُ، و قهلبٍ لً یهخشهعُ، و عهینٍ لً تهدمه
 ترجمه:« “و أعوذُ بکِه مِن شهرِّ ههؤُلًءِ الأربهعِ.

برم به تو از علمی که نفع نرساند، و از بار پروردگارا! من پناه می»
قلبی که خشوع نداشته باشد، و از چشمی که اشک نبارد، و از نفسی 

 «که سیر نگردد؛ و من پناه میبرم به تو از شرّ این چهار صفت.
تا با  سه روایت مختلف، دو ٤٠١، ص ١اکم در مستدرک، ج ( و ح٣

 کند که:سند خود از ابوهریره و یکی از أهنس، روایت می

اللهمّ إنیّ ”کانه رسولُ الله صلیّ الله علیه ]و آله[ و سلمّ یهدعو فهیقولُ: »

تهشبهعُ،  أعوذُ بکِه مِنه الأربهعِ: مِن عِلمٍ لً یهنفهعُ، و قهلبٍ لً یهخشهعُ، و نهفسٍ لً

عُ. و در دعای مرویّ از أنس وارد است که بعد از این “ و دعُاءٍ لً یسُمه

 «“اللهمّ إنیّ أعوذُ بِکه مِن ههؤُلًءِ الأربهعِ.”کرد: عرض می
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خورد؟ علم موسیقی، علم چه درد ما می

درستی است یا غلط؟ علم بسیار دقیقی است، 

ضوعات بسیار دقیق، که اثرات روی مو

واقعی خارجی دارد؛ با موسیقی یکی را 

کنند، یکی کنند، یکی را بیدار میخواب می

خندانند، یکی را کشند، یکی را میرا می

کنند، با گریانند، یکی را دیوانه میمی

برند موزیک و موسیقی مردم را به جنگ می

ند کشروند و میکنند که میو چنان دیوانه می

فهمند! این اثراتش است. ولی علم و هیچ نمی

حرامی است؛ چون این اثرات ظاهری، بر 

مصالح انسان نیست! علم سحر، علم واقعی 

کند؛ است، مثلاا بین دو نفر ایجاد محبتّ می

ولیکن حرام است، چون بر مصالح انسان 

 طور است.هم همین 1نیست. علم کهانت

 مّامیکی از اوصاف متقّین در خطبۀ ه

السّلام در خطبۀ همّام  امیرالمؤمنین علیه 

 در وصف متقّین دارد:

؛ قهفوا أسماعههُم عهلهی العِلمِ الناّفِعِ لههُم و وه
2 

های خود را متقّین آن کسانی هستند که گوش»

دارند فقط بر آن علمی که برای آنها می فرا

 3«منفعت دارد.

روند، دنبال هر کلام دنبال هر علمی نمی 

روند، صحبت هر کسی را ر سخنی نمیو ه

روند و هر کنند، در هر مجلسی نمیگوش نمی

ها در دنیا شنوند؛ چون حرفحرفی را نمی

ها خیلی زیاد است، و وقتی انسان این حرف

آید در دل. شما الآن حرفی را که را شنید، می

ده سال پیش شنیدید، در خاطراتتان هست، 

کند، د پر میچون در دل آمده است. وقتی آم

ماند! وقتی پر کرد، دیگر جایی برای خدا نمی

                        
 لغت نامۀ دهخدا: 1
 «گویی کردن.کهانت: کاهنی، اخترشناس و فالگویی، غیب»
 .١٨٥، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  2
یشتر از علومی که باید به دنبال تحصیل آنها بود، جهت اطّلاع ب 3

 ، اشکال دوّم.٢٨٠، ص ٢رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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بینید دل پر است، ردّ حرف خدا بیاید، می

رود. پس کند و میشود و خداحافظی میمی

گویند: انسان باید دل را فارغ کند تا اینکه می

 جای سخن خدا در قلب باشد.

افرادی که زیاد به علوم ظاهری توغّل  

وند، دستشان از علم رکنند و فرو میمی

شود؛ علتّش همین است، که واقعی کوتاه می

آنجا را گرسنه و خالی گذاشتند، و دیگر بعداا 

الوجوه قلب و دل قابلیتِّ گرفتن  وجه منهیچبه

 علوم الهی را ندارد.

توصیۀ مهم و حیاتی شهید ثانی به طلابّ 

 علوم دینی

طلابّ علوم دینی »فرماید: شهید ثانی می 

با دو بال کار کنند: یکی بال علم، یکی  باید

 1«بال عمل.

نماز شب بخوانند و مطالعه کنند. اگر  

مطالعه کنند و درس بخوانند و به نماز شب 

رود، ولی شان بالً میاعتنا نکنند، علوم ذهنی

کنند و دیگر تا علم قلبی و وجدانی پیدا نمی

 مانند!آخر عمر خشک می

است؛ یعنی دل  و این حرفِ کاملاا درستی 

شود، وقتی اشباع شد از این مطالب اشباع می

دیگر راه ندارد، و جا ندارد تا آن علوم بخواهد 

بیاید! اگر از اوّل مشغول تهذیب و تزکیه 

رود و استعداد باشد، این قابلیتّ از دست نمی

ر معارف ملکوتی را  برای گرفتن آن صوه

 دارد.

ذهلیلاا حامِلاا أبکی لِخُروجی مِن قهبری عُریاناا 

کنم برای من گریه می»ثِقلی عهلیٰ ظههری! 

که عریانم و ذلیلم خارج شدنم از قبر درحالتی

ام هایی که انجام دادهو تمام گناهان و بدی

 «روی شانۀ من است!

                        
فی أنّ الغرضه من طهلهبِ العلمِ هو : »٢، فصل ١٥٠منیة المرید، ص  1

 «العملُ.
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رّةا عهن یهمینی و أخُریٰ عهن شِمالی؛  در »أنظُرُ مه

کنم و محشر یک دفعه این طرف را نگاه می

کنم و طرف راست ف را نگاه میبعد آن طر

 «بینم.بینم و طرف چپ را میرا می

لائقُِ فی شهأنٍْ غهیرِ شهأنی؛  هر »إذِ الخه

موجودی، هر مخلوقی و هر فردی در عالم 

خودش است، غیر از عالهم من؛ و همه به کار 

 «خود مشغول، و همه گرفتار خود هستند.

ی پدر رسد، حتّ کس به درد دیگری نمیهیچ 

قدر رسد؛ چون اینبه درد فرزند نمی

تواند برسد، اصلاا گرفتاری دارد که نمی

 تواند برسد!نمی

توجّه شخص در حال خطر به خود و نسیان 

 عزیزانش

ها شود و عمارتدر وقتی که زلزله می 

خواهد خراب شود، این مادری مرتبه مییک

وقت این بچّۀ رود، آناش میهکه قربان بچّ 

گذارد و فرار شیرخوار را در اطاق یله می

شود که بچّه کند به بیابان. بعد متوجّه میمی

را گذاشتم و خودم فرار کردم! حُبّ نفس 

آید، گیج طور است؛ وقتی ضربه میاین

کند و انسان بدون اختیار به سوی مطلوبش می

فظ جان کند. چون مطلوبِ اوّلی ححرکت می

شود، پدر فراموش است، بچّه فراموش می

شود، فرزند شود، زن فراموش میمی

شود و تمام اینها فراموش فراموش می

 شوند. می

أهبِیهِ *  هۦِ وه أمُِّ رۡءُ مِنۡ أهخِیهِ * وه ﴿یهوۡمه یهفِرُّ ٱلۡمه

ئذِٖ شهأۡنٞ  نۡهُمۡ یهوۡمه بهنِیهِ * لِكُلِّ ٱمۡرِي ٖ مِّ حِبهتِهۦِ وه
صهٰ وه

احِكهةٞ یُ  ةٞ * ضه سۡفِره ئذِٖ مُّ غۡنِیهِ * وُجُوهٞ یهوۡمه

ةٞ *  ا غهبهره لهیۡهه ئذٍِ عه وُجُوهٞ یهوۡمه ةٞ * وه سۡتهبۡشِره مُّ

ةُ﴾ ره ةُ ٱلۡفهجه فهره ئٓكِه هُمُ ٱلۡكه ٰـ ةٌ * أوُْله ا قهتهره  1.تهرۡههقهُه

پا  آید و قیامت بروقتی که آن اضطراب می

                        
فراز دعای  ٤١الی  ٣٧. آیات ٤٢ـ  ٣٤( آیات ٨٠سوره عبس ) 1

 باشد.ابوحمزه می
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کند! محبتِّ شود، انسان از پدرش فرار میمی

ترین محبّ در دنیا با پدر و مادر که اصلی

است چون بدن انسان از پدر بوده است؛ 

اساس مادهّ است! امّا آنجا این  بالأخره بر

اعتبارات نیست و همۀ این اساس و اعتبارات 

 رود.از بین می

لًه ﴿فهإِ  ئذِٖ وه ٓ أهنسهابه بهیۡنههُمۡ یهوۡمه ذها نفُِخه فِي ٱلصُّورِ فهلاه

﴾ لوُنه زمانی که در صور دمیده »  1؛یهتهسهاءٓه

رود و دیگر ها از بین میشود، همۀ نهسهبمی

 «نسبی نیست!

نسب مال دنیاست؛ آنجا ارتباطات بر  

های واقعی و معنوی است. انسان اساس نسب

، از مادرش، از کنداز پدرش فرار می

فرزندانش، از زنش و از برادرش؛ و هر کس 

گرفتار اعمال و خاطرات خودش است و به 

 خودش مشغول است.

ةٞ﴾ سۡتهبۡشِره احِكهةٞ مُّ هایی در صورت»؛ ﴿ضه

آنجاست که بشّاش، زیبا، خوشحال، مسرور 

زنند و در عالم و شادان هستند و قهقهه می

محشر از این طرف به آن طرف حرکت 

خندند، بلکه خنده از روی تنها می کنند و نهمی

 «بشاشت است.

اند که دیگر قدر خوشحالکأنهّ آن 

خواهند در پوست بگنجند! انگار منتظرند نمی

این عالم حشر و بعدش عالم نشر، تمام بشود 

ها رسیدگی بشود و اینها پرواز و به حساب

 کنند!

ةٞ  ا غهبهره لهیۡهه ئِذٍ عه وُجُوهٞ یهوۡمه هایی صورت»؛ ﴾﴿وه

هم هست که خاک و غبار رویش نشسته 

 «است.

ةٌ﴾ ا قهتهره روی این خاک هم »]وه ذِلةٌ[؛  ﴿تهرۡههقهُه

فقر و بدبختی و ذلتّ علاوه شده و نزدیک شده 

 «است.

                        
 .١٠١( آیه ٢٣ن )سوره مؤمنو 1
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دیدید بعضی از افرادِ مساکین، آب به  

زنند و این صورت صورت خودشان نمی

 گرددشود و رنگ چهره برمیآلود می غبار

شود، و و از آن بشاشت تبدیل به تیرگی می

بالخصوص اگر با فقر توأم شود. این 

آید؛ می صورت درها در آنجا به اینصورت

چون فقر معنوی دارند و نظافت معنوی 

 اند.نکرده

ةُ﴾ ره ةُ ٱلۡفهجه ئِٓكه هُمُ ٱلۡكهفهره ٰـ همان فجُّار و »؛ ﴿أوُْله

تمام  فسّاق و کفاّری هستند که در دنیا کوسشان

اند و دستشان عالم را گرفته است و بدبخت

خالی و کوتاه است، آنجا هم این بلاها به 

 «آید.سرشان می

 معنی عریانی انسان در روز قیامت

کنم که از فرمایند: من گریه میحضرت می 

قبر خارج بشوم و عریان باشم، عریان! چون آن 

 کند، این کفنهایی که انسان در آنجا تن میلباس

آید، و نیست و انسان با یک کفن دیگر بیرون می

باید آن کفن دیگر را از اینجا با خودش ببرد. این 

بسا ممکن است در قبر بپوسد! اصلاً آن  کفن چه

بدنی که انسان با آن بدن در صحرای محشر حاضر 

شود، این بدنِ قبری نیست و یک بدن دیگری می

اد آید و معاست! با بدن جسمی در محشر می

جسمی است؛ امّا نه بدن مادّی که آن را در قبر 

گذاشتند! کفن از بین رفته است، اصلاً همه چیز از 

بین رفته است! آنجا انسان احتیاج به کفنی دارد 

که همان کفن ملکوتی است، و متناسب با همان 

جسمی است که روح انسان در عالم حشر به آن 

مت گیرد؛ و فقط آن حجابِ عصجسم تعلقّ می

پروردگار است که باید روی عیوب انسان و 

شبهات انسان را بگیرد، و الاّ انسان عریان 

شود! و لذا در بسیاری از روایات محسوب می

کسانی که فلان گناه را کنند، در روز »داریم: 
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حالا مؤمنین   1«شوند!محشر عریان محشور می

هزار سال هم عمر  کفن بر آنها بپوشانند و صد

 اند.هم آنجا عریان کنند، باز

؛  کنم که از قبر بیرون من گریه می»)ذهلیلاا

 «بیایم و حال ذلتّ داشته باشم!

اند، بینم تمام نفوس زحمت کشیدهیعنی می 

اند، به هایی را طی کردهاند، راهمجاهده کرده

اند و در آنجا عزیزند؛ امّا من کمالًتی رسیده

اند و فتهام. همه راه را گرذلیلم و کار نکرده

اند، و من در دنیا از نفس خود گول رفته

 اش ذلتِّ اینجاست.خوردم و نتیجه

و تمام گناهان و »حامِلاا ثِقلی عهلیٰ ظههری؛ 

 «بارها روی دوش من است!

کسی نیست که به من کمک کند و  

خرده از این گناهان بردارد و بگذارد  یک

روی دوش خودش و بگوید: ای بندۀ خدا، تو 

های تو را خسته شدی! این گناهان شانه خیلی

کند، قدری از اینها را بده تا من خسته می

، آنها هم افرادی هستند که برایت بیاورم! نه

خواهند از گناهان اگر کسی را پیدا کنند، می

خودشان یک چیزی بریزند؛ چون آنجا حمل 

گناه خیلی مشکل است. یک مثقالش به اندازۀ 

وقت انسان چه قسم نکوه ابوقبیس است! آ

 حمل کند؟!

 الناّسرسی حقّ روایتی از پیامبر در حساب

اللَه علیه و آله  خدا صلیّ روایت از رسول 

 فرماید:و سلمّ داریم که می

کسی که بمیرد و نسبت به حقوق مردم در  

ای باشد، در روز قیامت خداوند نزد او مظلمه

                        
، از رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ در ١٥٤الفضائل، ص  1

 شرح مطالبی که بر درهای بهشت و جهنمّ نوشته شده است:
و بر درب دوّم جهنمّ دیدم که سه کلمه نوشته شده است، کلمۀ اوّل این »

ن أراده أن لً”است:  یهکونه عُریاناا یهومه القِیامةِ فهلْیهکسِ الجُلوده  مه
 :٣٣٨، ص ١٠معاد شناسی، ج « “العارِیةِ!

های خواهد در روز قیامت برهنه و عریان نباشد باید بدنهر کس می»
 «عریان و برهنۀ مستمندان را در دنیا لباس بپوشاند.
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! مظلمه و طلبش را بده»گوید: أعلیٰ می علیّ 

درهم است، دینار است، در عِرض است، در 

 «اش را هرچه هست بده!مال است؛ مظلمه

آنجا که پول و اینها نیست که بخواهد بدهد،  

تواند بدهد! اگر بدهد، فایده ندارد! آنجا نمی

وقت پول نیست، پول مال آن عالم نیست. آن

گیرند و به آن کسی که حقّ از حسنات این می

دهند؛ و اگر حسنه ، میاو را خورده است

گیرند و به این نداشته باشد، از سیئّات او می

در یک روایت دیگری  1دهند!بندگان خدا می

 داریم:

شونده و عدم لزوم طلب حلالیتّ از غیبت

 لزوم استغفار برای او

کسی که از » 2کفاّرةُ المُغتابِ أن تهستهغفِره لهه؛ُ

است اش این کند، کفاّرهکس دیگری غیبت می

 «که استغفار کند.

، ای استبا اینکه خود غیبت هم یک مظلمه 

ولیکن نباید انسان در این مظلمه او را راضی کند؛ 

چون اگر برود و به شخصی که از او غیبت کرده 

است بگوید: من از شما غیبت کردم! متوجّه 

شود. لذا شود و خود این موجب کدورتش میمی

کفاّرۀ »فرمودند: در خصوص مظلمۀ غیبت پیغمبر 

 «غیبت این است که برای او استغفار کنید.

بطلبید و او را « بودیحلال»خواهد نمی 

 متوجّه کنید که من پشت سر شما غیبت کردم!

بله، اگر متوجّه شده باشد که شما غیبت  

صورت، برای اینکه آن وقت در اینکردید، آن

                        
؛ کشف ١٠٦ص  ،٨؛ الکافی، ج ٥٣، ص ١مجموعة ورّام، ج  1

 :٧٢الرّیبة، ص 

ظْلِمةٌ فی ”قوله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: » ن کانت لِأخیهِ عِندهُ مه مه

عِرضٍ أو مالٍ فهلْیهستهحلِلْها مِنهُ قهبله أن یأتیِه یومٌ لیسه هناکه دینارٌ و 

سناتٌ أخُِذه من سهیئِّاتِ  لً سهناتهِِ، فإن لهم تهکُن لهُ حه ذُ من حه صاحِبهِِ  دِرهمٌ یؤُخه

 «“فهیهزیدُ عهلیٰ سهیئّاتهِِ!
 :٧٢کشف الرّیبة، ص  2

نِ اسْتهغهبتههُ أن تهستهغفِره لههُ.”قوله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: »  «“کهفاّرة مه
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کدورت را از قلب او بیرون بیاورید باید به 

و در « خواهم!من معذرت می»او بگویید: 

 1اینجا مؤثرّ است.

این جمع بین این دو روایت بود: در باب  

غیبت داریم که کفاّرۀ این مظلمه استغفار 

ولی دربارۀ سایر مظالم به همان کیفیتّی است، 

 است که ذکر شد.

 الشّمال الیمین و اصحاب منظور از اصحاب

، حامِلاا  أبکی لِخُروجی مِن قهبری عُریاناا ذهلیلاا

رّةا عهن یهمینی!  ثِقلی عهلیٰ ظههری! أنظُرُ مه

خرده به طرف یمینم )یعنی جانب  یک»

 «کنم.سعادت( نگاه می

انب سعادت است. از مادۀّ یمین کنایه از ج 

یمُن است، و یمُن یعنی برکت. دست راست 

گویند، چون انسان با انسان را دست یمین می

کند و فعالیت دست راست همۀ کارها را می

گویند: دستِ برکت. دست چپ کند، لذا میمی

گویند: دست تر است، لذا میانسان، ضعیف

 الیمین: یعنی اصحابی که درشِمال. اصحاب

مال: یعنی اند. اصحابطرف سعادت الشِّ

اند. اشقیاء و آنهایی که در ناحیۀ شقاوت

الشّمال: الیمین: یعنی بهشتی. اصحاباصحاب

 2یعنی جهنمّی.

آیم و یک نگاه به این من از قبر بیرون می 

الیمین؛ یک نگاه به کنم، اصحابطرف می

بینم الشّمال. میکنم، اصحاباین طرف می

 اند!ود مشغولهمه به خ

لائقُِ فی شهأنٍ غهیرِ شهأنی؛  تمام خلایق »إذِ الخه

اند و در شئونی هستند به خودشان مشغول

 «غیر شأن من!

آید که این بندۀ کس به فکرش نمیهیچ 

ای الآن دارد به سرش مسکین چه بدبختی

                        
جهت اطّلاع بیشتر دربارۀ غیبت و کفاّرۀ آن، رجوع شود به مطلع  1

 .٤١٧ـ  ٤١٠، ص ٤انوار، ج 
 .١٧، ص ٧د به معاد شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شو 2
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آید، و بیاید قدری به او کمک کند؛ اصلاا می

 کند!به فکرشان خطور نمی

 های دنیاجلب منفعت شخصی محور دوستی

ه  نۡ أهتهى ٱللَه لًه بهنوُنه * إِلًَّ مه الٞ وه ﴿یهوۡمه لًه یهنفهعُ مه
.بِقهلۡبٖ سهلِیمٖ﴾

1
 

روزی است که در آنجا نه مال به درد انسان »

مگر آن کسی که با * خورد و نه فرزندان می

و فقط آن قلبی که )قلب سلیم پیش خدا بیاید 

رده است به درد انسان سلامت پیدا ک

 (.«خوردمی

طور است! اینها که امورات دنیا همین 

اش روند، آقا همهصدقۀ همدیگر میقربان

شوند و برای عشق خود است! عاشق میبی

اش عاقبتِ کنند، اینها همهچه کارها می

 دنیاست. 

د، عشق د *** عشق نبوه هایی کز پیِ رنگی بوه

 2عاقبت، ننگی بود

اش را دوست دارد، این که بچّه این مادر 

جناب شوهر که عیالش را دوست دارد، این 

برادر که برادرش را دوست دارد؛ تمام اینها 

روی اساسی است و آن اساس، اساس جلبِ 

منفعت شخصی است. اگر آن اساس متزلزل 

شد، نه اینکه دوست دارد، بلکه منفورترین 

افرادِ روزگار در نزد اوست. شریک، شریک 

خواهند دکّان ا دوست دارد. روزی که میر

کند، چنان باز کنند، چنان این به او کمک می

کند، این آیینه را پاک آن به او کمک می

کند، این شیشه را جارو می و کند، این آبمی

نبات از دهان هم به  و کند، نقُلپاک می

بینند که الآن کنند! چون میهمدیگر خیر می

آید و برای خالی تری میاند و مششرکت کرده

دو با همدیگر تشریک  کردن جیبش، هر

قدر دوست مساعی دارند! لذا همدیگر را آن

                        
 .٨٩و  ٨٨( آیه ٢٦سوره شعراء ) 1
 مثنوی معنوی، دفتر اول. 2
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دارند که اگر کسی مختصر جسارتی به آن 

ا عصبانی می شود و شریک کند، او واقعا

اش برافروخته های گلو و پیشانیرگ

شود. امّا پناه به خدا، از آن روزی که این می

از بین برود و مضمحل بشود شرکت بخواهد 

ظنّ  و اختلافی پیش آمده باشد و به هم سوء

پیدا کرده باشند و دیگر با همدیگر بر آن 

آید رویش را آن اساس کار نکنند؛ این می

آید رویش را آن کند و آن هم میطرف می

کند و او هم کند، این به او سلام نمیطرف می

شریکش  آید از دستکند. میبه این سلام نمی

ها در دنیاست، به کند و آنچه بدیشکایت می

گوید؛ خیلی هم این عجیب است که او می

گویند: حضرت آقا، به این دلیل، به آن می

دلیل، به آن دلیل، به آن دلیل و... حرف من 

را گوش کن، همۀ حرفم درست است! آقا 

آخر، رفیقت هم که شریک است همین حرف 

گوید: تمام او هم میزند. و را دربارۀ تو می

معایب پیش توست، و هیچ عیبی خدا خلق 

نکرده است مگر اینکه این دارد، و چنین و 

چنان و چنان و چنان و... چون آن محورِ 

استفاده، متزلزل شد، این دوستی تبدیل به 

 دشمنی شد.

زن و شوهر همدیگر را دوست دارند،  

برای یک غریزۀ الهی که در آنها نهاده است 

وی آن اساس، آنها همدیگر را تجاذب و ر

کنند. وقتی آن اساس متزلزل شود، این می

خواهد زنش را بردارد و سنگ قلابّ مرد می

گوید: کند و او را در آنجا بیندازد! آن زن می

شاءاللَه بیاید روی سر این های عالم إنتمام کوه

تر، بدتر شوهر خراب شود! از این آدم ناجنس

یک دفعه این زن آمد چه  و پلیدتر نیست!

 ادعّایی کرد!

  

خاطرۀ علامّۀ طهرانی از سفر حجّ تمتعّ به 
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 همراه خواهرشان

جای همۀ آقایان خالی، یک سفر رفته  

بودیم مکّه، در منا که رفته بودیم و رمیِ جمار 

کرده بودیم و آمده بودیم، کسی از همان 

افرادی که در کاروان ما بود، آدم خیلی خوب 

دلی هم بود، اردبیلی بود، دیدم آمد و و خوش

 گفت:

آقا ما رفتیم و سنگمان را زدیم، امّا تماشایی 

 طور بود و آن طور بود و...بود، جمعیتّ این

 بعد گفت: 

زدند و جای سنگ مثلا کفش میها بهبعضی

کردند، یکی عصا پرت شیطان را لعن می

کرد! زنی کفش پرت میکرد، یکی هم لنگهمی

فشش را بلند کرده بود و این را کلنگه

خواست به آن ستون بزند، گفتم: بابا می

کفش که فایده ندارد، باید سنگت را بزنی! لنگه

خواهم ام، حالً میگفت: سنگ خودم را زده

وقت: این این را عوض شوهرم بزنم! آن

زد و کرد و به این میکفش را بلند میلنگ

وهر من سوخته! تویی که ش گفت: ای پدرمی

گفت: ای پدر را اغفال کردی! به شیطان می

 سوخته! تویی که شوهر من را اغفال کردی!

حالً اگر در شب عروسی به این خانم  

گفت: این گفتند: این شوهر کیست؟ میمی

روح ملکوتی است! انسانی است که اصلاا 

نباید به او انسان گفت! این روح است، 

ریم آمده اللَه است، حضرت عیسی بن مروح

گوید؟ است در این دنیا! امّا حالً به اوچه می

گوید: این قهعرِ جهنمّ است! چون اساس، می

 متزلزل شد.

اساس تقواست باقی  هایی که برفقط دوستی

 ماندمی

ئذِِِۢ بهعۡضُهُمۡ لِبهعۡضٍ عهدوٌُّ إِلًَّ  ٓءُ یهوۡمه ﴿ٱلۡأهخِلاَّ
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﴾ ه هم در آنجا افرادی که اینجا ب»  1؛ٱلۡمُتَّقِینه

ها تبدیل به دشمنی محبتّ دارند، محبتّ

که اساس محبتّشان بر )شود؛ مگر متقّین می

محور تقوا و خداست؛ آنها دیگر همدیگر را 

 (.«روی معنا دوست دارند

طور حالً ممکن است زن و شوهر هم این 

طور باشند و تا برادر هم این باشند، یا دو

. همدیگر را برای خدا دوست داشته باشند

طور باشند، ممکن است پدر و فرزند هم این

یا رفاقتی که انسان با رفقای دینی ِخودش و با 

برادران دینی خودش دارد؛ آن وقت آن اساس 

باقی است. چون اساسِ آن محبتّ، اساس 

معنوی و ملکوتی است، در آنجا هم هست. 

شود؛ های محبتّ، همه متزلزل میبقیۀّ اساس

 2همه!

هایی که به شما صدقه ربانبه تمام این ق 

ها گویند، گوش نکنید! به سلام و صلواتمی

 اش برای پف است!گوش نکنید! اینها همه

اگر دیدید که یک وقت حضرت جناب آقا  

ا سر  را در مجلسی دعوت کردند، که آقا حتما

سفرۀ ما بیایید و فلان مجلس بدون نور جمال 

مبارک اصلاا فایده ندارد، و...؛ همۀ اینها یاوه 

خواهند شما را آنجا ببرند، بعد به است! می

خند کنند و از شما دست بزنند و شما را ریش

دۀ سوء کنند، بعد به نتایج وجودتان استفا

موهومی و باطل خود برسند؛ همین! هیچ 

 غرض دیگری نیست!

یک روز که شما یک مختصر تزاحمی با  

کار مادیّات و منافع آنها داشته باشید، چه

گویند: اصلاا در روی زمین هیچ کنند؟! میمی

تر نیست! هزار عیب برای فردی از او خراب

اشند، و تمام محاسن ترکنند و میشما جعل می

                        
 .٦٧( آیه ٤٣سوره زخرف ) 1
ـ  ٣٠٧، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  2

٣٠٩. 
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 کنند.شما را انکار می

 گوید: مردِ حق آن کسی است که می 

صد  تقلیدشان بر باد داد *** ای دو 1خلق را

 2لعنت بر این تقلید باد

آن کسی است که هوا و هوس و بالً بردن  

و پایین آوردن و تعریف و تمجید کردنِ خلق 

را ببوسد و بگوید: مبارک خودتان باشد! تا 

گر بگذارند، انسان بتواند یک نهفهسی بکشد؛ ا

 اگر نگذاشتند هم که نگذاشتند!

ئذِٖ شهأۡنٞ یغُۡنِیهِ﴾ نۡهُمۡ یهوۡمه هر کس » 3؛﴿لِكُلِّ ٱمۡرِي ٖ مِّ

در آنجا یک بدبختی به سرش هست و در آنجا 

یک شأنی مختصّ به خودش دارد که او را از 

نیاز اینکه دنبال شأن دیگری برود، بی

 «.کندمی

رسد که دنبال شأن اصلاا فکرش نمی 

دیگری بیاید و به کار دیگری رسیدگی کند! 

 هر کس در آنجا به دنبال پروندۀ خودش است.

 اللههمّ صل علی محمّد و آل محمد 

  

                        
 خ ل: مر مرا. 1
 مثنوی معنوی، دفتر دوّم. 2
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